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 رمان :بررسی موردی)های گفتار روایی در رمان پایداری فلسطین بازنمایی شیوه

 از رضوی عاشور( «الطنطوریه»

 چکیده

، قواعد داخلی حاکم بر روایت و رواییشناسی به دنبال استنباط کیفیت عناصر دانش روایت

کنخد  را مشخص   متن است تا به دنبال آن، میزان ظرفیت هنری متن زیباییثیر این قواعد در تأ

 ای برخوردار اسخت اهمیت ویژه های بازنمود گفتار داستانی ازدر این میان بحث در مورد شیوه

علمخی و هدفمنخد بخه  صخورتبهکخه  پژوهشگران ساختارگرایی هسختند ازجمله لیچ و شورت

هخای شخیوه ،در مطالعخات روایخی خخویش   ایشخانانخدپرداختهداستانی های گفتارموضوع شیوه

 زاد، آزاد مستقیم و گزارش روایتیغیر مستقیم آگفتار را بر گفتار مستقیم، غیر مستقیم،  بازنمایی

به بررسی وجخوه بازنمخایی گفتخار در  تحلیلی -توصیفی این پژوهش با روش   اندتقسیم کرده

پخردازد تخا بخا در  و فهخم آن اصر مصخری مخینویسنده مع ،رمان الطنطوریه اثر رضوی عاشور

رهیافت پخژوهش  عناصر، عرصه برای کشف، شهود و روش تولید معنا از متن وی فراهم شود 

برای کم کردن فاصخله و واقعخی و ملمخوش نشخان دادن نویسنده در این رمان  دهد کهنشان می

ای ریتم سریع روایت واردی برکرده و در م حوادث از گفتار مستقیم، گفتار مستقیم آزاد استفاده

بین خواننده و شصصیت از گفتخار غیخر مسختقیم، غیخر مسختقیم آزاد و گخزارش  و فاصله بیشتر

رمخخان  گوییتخخ و بخخه دلیخخو وجخخود مصانخخا درون داسخختانی،  روایتخخی اسخختفاده نمخخوده اسخخت

    از نوع نمایشی است «الطنطوریه»

  عاشور، الطنطوریه، لیچ و شورت روایت شناسی، گفتار داستانی، رضوی: هاواژهکلید
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 پژوهش مسئله .1

-های گریزپای زمان که در قاب واژهروایت، ثبت حوادث در دل زمان است  حکایت لحظه

شوند تا رخدادها در خلقتی دیگر سر برآورند و با آفرینش و تولد روایخت، ها به بند کشیده می

گخویی را داسختان تنهانخهگخردد  روایخت لق زمان از دست رفته، با هویتی نو و تازه، بار دیگر خ

ها به سه ای توضیحی برای در  زندگی است  روایت و نوشتن رخدادسازد که شیوهممکن می

ها و شخرایط دارای ویژگی اصولاًاول رابطه با واقعیت بیرونی که این واقعیت » چیز مرتبط است:

و در پشخت آن، میخراث ادبخی و تاریصی و اجتماعی خاص خود است و دوم، رابطخه بخا زبخان 

فرهنگی شکو گرفته در آن و از نریق آن و سوم رابطه با صخنعت نوشختن و تجربیخات کخه در 

، نویسخندگان زبردسخت از روازایخن(  051: 1911عاشخور، )«آیخدمی به دستهای روزانه تمرین

گ خخود را بخه برند تا تجربخه زنخدگی و فرهنخپایان واژگان بهره میهای بیها و ظرفیتظرافت

بصشند و روایخت، تصویر بکشند و بدین ترتیا زندگی واژگان را نیز وجودی عینی و ملموش 

زندگی است و فهم دانش روایخت، در  ایخن تجربخه را  ۀترین شیوه برای نمایش تجربملموش

، برای انعکاش این فریاد در حافظخه تخاریصی بشخر نیخاز بخه کخاربرد روازاین  کندمی بصشلذت

 ی بدیع از گفتار داستانی است اهشیو

بخا آن  ییجوه بازنمایی گفتار داستانی، بسیار گسخترده و متنخوع اسخت کخه آشخناوبحث در 

کند  هر روایت برای خلخق ایجاد می رواییای را برای بررسی و نقد متون های نو و تازهقابلیت

هخا بخه بینخی شصصخیتاناستانی برای انعکخاش افکخار و جهخو آفرینش ناگزیر از شیوه گفتار د

و  1لخیچگفتخار روایخی اسخت   خواننده است که این امر  نیازمند مهخارت و آشخنایی بخا تکنیخ 

علمخی و هدفمنخد بخه بررسخی  صورتبهپژوهشگران ساختارگرایی هستند که  ازجمله 0شورت

ن روایخی های گفتماسنجی بسیار، ظرفیتتهاند و با ظرافت و نکهای گفتار داستانی پرداختهشیوه

اند  این پژوهش بر آن است تا به بررسی وجوه  بازنمایی گفتخار داسختانی در را مشص  نموده

 رمان الطنطوریه بر اساش دیدگاه لیچ و شورت بپردازد 

 

                                                           
1  . leech 

2  . short 
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 پژوهش سؤالات. 1 .1

گفتار  هایینویسنده از چه شیوه-1 زیر است سؤالاتگویی به پژوهش حاضر به دنبال پاسخ

 بدنخه ازنویسخنده بخرای دور شخدن  -0؟ کرده و کدام شیوه نمود بیشختری دارداستفاده  داستانی

   از چه نوع گفتار داستانی استفاده کرده است؟ داستان و نزدی  شدن به آن

های بازنمایی سصن اسختفاده کخرده فرضیات مطرح شده این است که نویسنده از تمام شیوه

به خود اختصاص داده است و راوی با اسختفاده را گفتار مستقیم، بیشترین کاربرد هرچند است، 

از نقو قول مستقیم و غیر مستقیم به بدنه داستان نزدی  شده است  گفتار غیخر مسختقیم و غیخر 

 مستقیم آزاد و گزارش روایتی، باعث شده است تا خواننده از شصصیت و داستان فاصله بگیرد 

 داف پژوهشاه. 2. 1

استای تحلیو متخون داسختانی بخر پایخه الگخوی گفتخار ارائه روشی علمی و هدفمند در ر -1

  های بازنمایی گفتار داستانی رضوی عاشورشناخت تکنی  -0 ؛داستانی لیچ و شورت

 پیشینه پژوهش. 3. 1

-صورت گرفتخه مخیهای بازنمایی گفتار مندی که در زمینه شیوههای ارزشپژوهش ازجمله

مجلخه الموقخف  در( 1339) حمخوداز ماجخده  «الصطاب الروایی عند سحر خلیفه» توان به مقاله

گفتخار داسختانی در  ازجملخهشناسخی وی در این پژوهش به بررسخی روایخت الأدبی اشاره نمود 

أسالیب  » ای را با عنوان( مقاله1930) همکارانهای سحر خلیفه پرداخته است  روشنفکر و رمان
 در مجلخه ضضخاتات نقدیخه «سالةا أمقذجاال  ایکلام ایسردي فا  أد  ایقالمةاا ایسطسايبر  يماباا اال  ای

هخای گفتخار که سحر خلیفخه از تمخامی شخیوهدهداند  رهیافت این پژوهش نشان میمنتشر کرده

( در 1932) حخریابوالفضخو  داستانی برای ترسیم فضای شکست فلسطین بهره جسخته اسخت 

کخه در مجلخه « یدرونخ گوییتخ وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریخان سخیال نهخن و » مقاله

شخناختی و ادبخی به چاپ رسیده، به بررسی تبخار واژه 11پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره 

ها را بصورت پخر رنخگ بررسخی آن ۀجریان سیال و ت  کویی پرداخته و وجوه و مسائو پیچید

نی داسختا هایگفتهشیوه روایت » مقاله در( 1931) ییرزایمناهید نصیحت، و فرامرز   کرده است

-که در مجله ادب عربی چاپ شده است  نشخان داده «مصارایط  الاقلاع عکس ایزةن اةطا در رمان 

هایی روایی متناساِ با شصصیت هایی است که از فوت و فناز آن دسته رماناند که رمان فوق 
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تفاده های داستانی به خوبی، اسخگانه روایی در انتقال گفتههای پنجو حادثه، بهره برده و از شیوه

دياساا حلطبطباا یرماباا »ای بخا عنخوان ( مقالخه1291) همکخارانسید مهخدی مسخبوق و  .کرده است
 ،اللغخۀ العربیخۀ و آدابهخا مجلخه در «یرضاذ  علواذي فا  ضاذر ميرباا اباراي ابربا ""خدبج  م سذسان 

دهد که رضوی عاشور در ترسیم جهان اند  رهیافت این پژوهش، نشان میمنتشر کرده 1شماره 

استانی خویش از دو راوی، استفاده نموده است، و راویان، دو شخیوه مسختقیم و غیخر مسختقیم د

بازنمایی » ( در مقاله1935) دلشادمسبوق و  اند برای بازتاب اندیشه و گفتار خویش به کار برده

های کوتاه نیا صالح )موردکاوی دو داستان نصلۀ علی الجخدول و های داستانی در داستانگفته

بسخامد اند که نشان داده به چاپ رسیده،نقد ادب معاصر عربی 11که در شماره  مۀ ود حامد(دو

گرایی و واقخعدلیخو غلبخۀ عنصخر  بهبالای شیوۀ گفتۀ مستقیم و گفتۀ غیر مستقیم در دو داستان 

    فشردگی داستان کوتاه باعث عدم کاربرد روش آزاد مستقیم شده استو  راوی دانای کو است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می صورت گرفتهی که در زمینه رمان الطنطوریه یهاشاز پژوه

از خلخود ابخراهیم عبداللخه جخراد  «ایبرلر ایدياة  ایتاليبی  فا  يمابالض يضاذ  علواذيحيذي » نامه پایان

شرق الأوسخط فلسخطین بخه ال( است که به راهنمایی سعود محمود عبدالجبار در دانشگاه 0219)

دهد که نویسنده با ظرافخت و نکتخه سخنجی تمخام، حخوادث سیده است  وی نشان مینگارش ر

ای را ( مقالخه1935) همکخاران تاریصی را در قالا رمان ارائه نموده است  صلاح الدین عبدی و

اند و در آن به چاپ کرده «اثر رضوی عاشورکانون شدگی در رمان الطنطوریه » بررسیبا عنوان 

( 0212) المخرفخاتن   اندکردهی؛ متغیر، ثابت، چندگانه( در رمان مذکور اشاره درون) کانونانواع 

کخه در  «فعا  ایسارد مایصاراع فا  يماباا "ایيريذيباا" یرضاذ  علواذي» عنخوانای کنفرانسی بخا در مقاله

پخردازد  نتخایج مجله الملتقی الصحافی الجامعی منتشر شده است، به بررسی رمان الطنطوریه می

نشان داده است که رمان الطنطوریه، رمان تخاریصی اسخت کخه بخه حخوادث اشخغال این پژوهش 

هخای با نگاهی گذرا به تحقیخق  فلسطین و لبنان و به نور کلی ادبیات پایداری توجه ویژه دارد

بازنمخایی گفتخار  توان فهمید که پخژوهش حاضخر در زمینخه شخیوهصورت گرفته به روشنی می

-و شورت در آثار رضوی عاشور، پژوهشی تازه و نو به شمار می ی بر اساش دیدگاه لیچداستان

 رود 
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 بازنمایی گفتار داستانی هایروایت و روش. 2

)سیراب شدن( گرفته شده اسخت و مخدلول حسخی آن، انتقخال « روی»واژۀ روایت از مصدر 

آب از مکانی به مکان دیگر برای سیراب کردن زمین است  سپس بخه نقخو خبخر و احادیخث از 

شد  کم کم حوزۀ معنایی آن گسترش یافت بخه نخوری کخه ص(، روایت گفته می) اکرمول رس

(  روایت، نامی است اصطلاحی، بخرای هنخر 321: 0221عمر،) شدمعادل قصه و داستانِ نولانی 

نثری حکخایتی »ترین حد آن، کند و کمچون جهان واقعی خلق میحکایی که جهانی هنری، هم

ها، همخاهنگی و انسخجام زمان و مکان و    را در بر دارد و بین آن، تیشصصاست که حوادث، 

 تعریف خود فکریهای بنیان به توجه با را روایت تبی،مک هر ( 53: 1335فیصو، «)داخلی است

 توان تعریف دقیقی از روایت ارائه داد های فکری این مکاتا، نمی، و بدون فهم شالودهکندیم

 تخوانمخی و اسخت نولخانی ایهپیشین دارای عام، نور به ادبی پژوهش از شاخه این چند هر

 نمود، وجو جست ارسطو بونیقای کتاب و باستان دوران ادبی مطالعات در را آن هایهسرچشم

 البتخه  (053: 1912، کخادن )نخ ؛ شد آغاز 1پراپ ولادیمیر مطالعات با مدرن شناسی روایت اما

 زبخان دستور کتاب در 1313 سال در 0،تودوروف انتزوت بار نصستین را شناسی روایت اصطلاح

 اصخطلاح، این از مقصودش که شودمی یادآور اود  بر کار به قصه ۀمطالع دانش معنی به دکامرون

 تمخامی و اسخت او نظخر مخد اصطلاح این وسیع معنی بلکه نیست، داستانی ادبیات بررسی تنها»

 (  1: 1911 اخوت،) «گیردمی بر در را ادبیات و فیلم اسطوره، قبیو از روایت اشکال

شناسی سازوکاری است برای بررسی روایت و هدف نهایی از آن کشف الگوی عخام روایت

 هر داسختانباید گفت که  گیخرد های ممکن گفختار داسختانی را در بخر میروایت است که شیوه

شصصی که روایخت »: لهازجمبرای انتقال معنا و مفهوم نیازمند عناصری است  و روایت داستانی

شخنو( و پلخی کخه میخان راوی و روایخت) شخودراوی(، شصصی که برایش روایخت مخی) کندمی

همخان روشخی اسخت کخه  ،شیوه بازنمایی گفتار(  شیوه روایت) کندشنوارتباط برقرار میروایت

بخر   (25: 1331)لحمخدانی، «کند تا داستان خلق شخودشنو ارتباط برقرار میمیان راوی و روایت

-جوه بازنمایی کنش، سصن و اندیشه است و به این مخیوگفتار داستانی، منظور از  ،این اساش

                                                           
1  . Vladimir Propp 

2. Tezvetan Todorov 
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: 1915)کخالر، «روایت به روش تلسکوبی کانونی شده است یا باروش میکروسکوپی»پردازد که 

: 1911( و به بیانی دیگر، عبارت است از فاصله میان دو سخطح قصخه و روایخت  )تایسخن،101

و  بینانخه جلخوه دهخدتوانخد اثخر را واقخعکردن این فاصله، میو زیاد نویسنده با کم (  912-919

  دور و نزدی ( به نمایش بگذارد) مصتلفهای روایت را ازجنبه

انخد و علخم در دانش روایت شناسی و علم مطالعخه داسختان ناقخدان زیخادی، داد سخصن داده

این میان دیدگاه لخیچ و شخورت بسخیار حخائز اند، در شناسی را به نقطه اوج خود رساندهروایت

های بازنمخایی گفتخار داسختانی بخر شناسی ایشان، به ویژه در شیوهاهمیت بوده، و الگوی روایت

های تکنیکی و فاخر معاصر قابو بررسی است، همچنین بسخیاری از آثخار کهخن بسیاری از رمان

بنخدی ترین دستهکه الگوی ایشان را کاموادبیات نیز قابو انطباق بر این نطریه هستند   به نوری

 و 0، هنخری جخیمس1درباره وجوه بازنمایی گفتار و اندیشه، افرادی مانند مخ  هیخو» اند دانسته

-زبان دو 5و شورت 2بندی را لیچترین دستهاند؛ اما کاموهایی را ارائه دادهبندیدسته 9تودوروف

 ( 11: 0221)شلمی،  «اندشناش انگلیسی ارائه کرده

را بر اسخاش   1های گفتار داستانیشیوه(، 1سب  در ادبیات داستانی) کتابلیچ و شورت در 

 :دنداردسته بندی زیر، بیان می

 8گفتارمستقیم. 1. 2

 نقو واژه بخه واژه» ازعبارت است  هایی بیان روایت است و آن، یکی از شیوهگفتار مستقیم 

 قول، روایتگری بخه عهخدهدر این نقو  (31: 0220،ونیزیت«)ی متکلمصیغه با، و اندیشه ی  کلام

شود، نیز مربخوط بخه شصصخیت ی که در متن استفاده میلحن، لهجه و واژگاناست و  شصصیت

: 0221الکخردی، ) شیوه در داستانهای قدیم و جدید کاربرد بیشتری دارد  این جا( همان) ؛است

                                                           
1  . McHale 

2  . Henry James 

3  . Todorov 

4  . leech 

5  . short 

6  . style in fiction 

 های داستانی است که به اختصار گفتار آمده است و گفته منظور، بیان اندیشه  1

8  . Direct discourse 
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-تلای میهن از هیچ تلاشی فخرو گخذاری نمخیدر راه اع» گفتار مستقیم مانند: محمد گفت: (131

 « کنم

 1گفتار غیر مستقیم. 2. 2

اصخه و ها را با کلخام خخویش، بیخان و تغییراتخی چخون خلراوی، سصن و اندیشه شصصیت 

بیشختری میخان روایخت و بیخان راوی اسخت  کند  در این شیوه، فاصلهجاد میرا در آن ایحذف 

، شخهر مردمگفت که  مادرم مرد همسایه به(  مانند: 191: 1331؛ ابراهیم، 15: 1910)تودوروف، 

  اندرا تر  کرده

 2گفتار غیر مستقیم آزاد. 3. 2

حد فاصو بین بیان مستقیم و غیر مستقیم است که در آن محتوای کنش واقع شخده بخا کلخام 

الکخردی، ) اسختو گفتار شصصیت بخه زبخان خخودش شود و بیان اندیشه گر بیان میخود کنش

-های مکخانی و زمخانی، ضمایر متکلم، مصانا و نشانه  در گفتار غیر مستقیم آزاد(001: 0221

و شصصخیت، از زبخان  شودحذف می است، قول مستقیمنقو هایکه از نشانه  -لآنا، اینجا مانند

به ایخن خخانر    گفتار غیر مستقیم آزاد مانند: دوستانم(32: 0220 زیتونیگوید )راوی سصن می

ساعتی قطع نشده بود که بتوانند سوار ماشخین شخوند و  ،باران ،بودند که تا آن روزجاده را بلد ن

 گر است   یعنی تلفیقی از صدای راوی و کانونچرخی در انراف بزنند

 3گفتار مستقیم آزاد. 4. 2

هخای شصصخیت، در متن پنهخان شخده و سخصن و اندیشخه کاملاًدر این شیوه، صدای راوی، 

ای، نمایشخنامه ۀه همان شکو که در فکر شصصیت وجود داشته به شیومستقیم و بدون واسطه ب

فیلمی که دیدی در  مخورد -(  مانند: 009: 0221الکردی، ) کنددر برابر خواننده جلوه نمائی می

معلوم است که علاقه فراوانی به مسختند -های آن هست / در مورد زمین و دگرگونی -چیست؟/

شناسی را به نخور ویخژه دوسخت مستند را دوست دارم؛ اما زمین هایفیلمبله کتاب و  -دارید /

 دارم 

                                                           
1  . Indirect discourse 

2  . Free indirect discourse 

3  . Free direct 
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 1گزارش روایتی. 5. 2

هخا، از منظخر و دیخدگاه خخویش ها و افکار شصصیتدر این شیوه راوی، به بازنمایی اندیشه

شود  اوست که اندیشه را نقخو نمخوده پردازد  در حقیقت داستان، از زاویه دید راوی نقو میمی

(  فلسخطین همیشخه در 011: 0221الکخردی، ) اسختداستان  ۀتاز عرصفکار وی، یکّهو صدا و ا

رویاهایش، سرزمینی آباد و سرسبز بود؛ اما به محض ورود در آن، کاخ رویاهایش فرو ریصخت، 

 کرد که محمود درویش در وصف سرزمین انبیات سروده بود با خود اشعاری را زمزمه می

 خلاصه رمان .3

بخه منخانقی از  1321هخا در سخال مان الطنطوریه، به ترسیم تجاوز صهیونیستنویسنده در ر

پردازد و در اثنخای آن فلسطین ( می -الطنطوره )روستایی واقع در جنوب حیفا ازجملهفلسطین 

اثخر  آخخرین دارد  این رمخان،رقیه( پرده برمی) داستاناز برخی وقایع و حوادث زندگی قهرمان 

میلخادی بخه چخاپ 0212نگاشته شده و در سخال  0223که در سال،  روایی رضوی عاشور است

 رسیده است  رضوی عاشور، رمان مذکور را به همسرش، مرید البرغوثی اهدا نموده است 

پردازد  رمخان از ها، حوادث و کشتار مردم فلسطین و لبنان میحکایت حاضر به نکر رخداد

پردازد  قهرمان ایخن و حوادث خاصی می فصو تشکیو شده است که در هر فصو به داستان 51

روایت، زنی از اهالی روستا است  خواننخده، حکایخت داسختان را از کخودکی تخا هنگامخه پیخری 

کند  رمان با برخورد اتفاقی رقیه )قهرمان داستان( و یحیخی در سخاحو دریخا شصصیت دنبال می

    ا، رام اللخه و ننطوریخه وشود، در ادامه به شرح و توصیف رخداد سقوط حیفا، یافخشروع می

پردازد، با سقوط شهرهای فلسطین یکی بعد از دیگری، راوی تصمیم به مهاجرت بخه لبنخان می

گیرد، اوضاع در لبنان نیز بر وفق مراد نیست و نبرد و درگیری در آنجا نیز وجخود دارد، کخه می

وت را به مقصخد ابخوظبی رسد، و به اصرار فرزند راوی، بیرهمسر راوی در آنجا به شهادت می

پزشکی عازم مصر  فرزند راوی( در رشته) مریمکنند، پس از مدتی، برای ادامه تحصیو تر  می

  گردندگر به بیروت برمییشوند و بعد از فارغ التحصیلی وی، بار دمی

                                                           
1  . Report thought 
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های های سالخواهد که رخدادقاهره(، حسن از مادرش رقیه می) مصردر هنگام اقامت در  

آوارگی مردم فلسطین و لبنان و همچنین زندگی خود را روایت کند، مادر در ابتدای شکست و 

کند، اما حسخن آورد و درخواست فرزندش را رد میامر، دشواری نوشتن و نگارش را بهانه می

اندیشخد، های مردم سرزمینش به چیخزی دیگخری نمخیها و سلحشوریکه جزت به ثبت دلاوری

نویسد؛ مادر چون کند و عنوان الطنطوریه را بر روی جلد آن مییه میدفتری را برای مادرش ته

 کند بیند، نگارش رمان الطنطوریه را آغاز میاصرار فرزندش را می

  های گفتار داستانی در رمان الطنطوریهشیوهپردازش  .4

های شصصیت است که راوی و ادرا  ان شصصیت، مجموعه گفتار و اندیشهمنظور از گفتم

کند  در این رمان، از انواع گفتارهای مستقیم، غیخر مسختقیم، مسختقیم آزاد و    را گزارش میآن 

آزاد، فاصله راوی بخا بیخان روایخت مستقیم و مستقیماست  با استفاده از انواع گفتاراستفاده شده 

رهخای شود  با اسختفاده از گفتاکم، درگیری مصانا با وقایع داستان زیاد و ریتم روایت کند می

غیرمستقیم آزاد و شکو روایت نقخو، فاصخله راوی بخا بیخان روایخت زیخاد، تمخاش و درگیخری 

مصانا با وقایع کم وریتم روایت تند است  نویسنده با کم و زیاد کردن فاصله، سعی در نشان 

 نویسخندهدادن داستان در زوایای مصتلف و نماهای دور و نزدی  داشخته اسخت کخه برتوانخایی 

تخر های مصتلف روایت اشاره دارد  این  به اقتضای مقام، شواهدی برای روشنجنبهراوی( به )

 شود شدن موضوع آورده می

 گفتار مستقیم. 1 .4

دقیق و وفادارانه از سخصن شصصخیت اسخت  در اینجخا، گفتخار شصصخیت،  تقریباًگزارشی  

وی و بیخان را ۀگفتمان غالا روایت است  هر چند که از صخافی راوی گذشخته باشخد و فاصخل

گیخری از گیومخه، ضخمایردوم شخص ، رود  بهخرهداستان کم و ریتم داستان به کندی پیش مخی

های گفتار مستقیم در عبخارت زیخر اسخت  در ایخن خطاب قرار دادن و فعو زمان حال از نشانه

شصصخیت دسخت  ت راوی، نسبت به احساش و اندیشخهحالت خواننده به راحتی و بدون دخال

ل م ااااا  حاااااذ   فاااا  اسااااترکلي   » کنخخخخد:پیخخخخدا مخخخخی حغاااارن  ارت ااااا فاااا  ةبساااال باااال »حاااايحبر  أةاااا  م  ااااذحلُ
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 شخود(یدر مقخابلم نمایخان مخ) آید)مادرم با صدایش به سوی من می (0212عاشور،)«1!ااذ الد 

 افتد ای ابوصادق (گوید: دخترت در حیفا غریا میدرحالی که با ناراحتی و بیزاری می

ی در انتقال فضا، ایجاد شناخت نسبت بخه شصصخیت و بخاور انقو قول مستقیم، سهم عمده

 ۀپذیر نمودن داستان در نزد مصانا دارد  خواننده، بدون دخالت راوی، در مورد افکار و اندیش

های اسرائیو به نزدیکی دیوار کند  به عنوان مثال، مادر رقیه از ورود نظامیشصصیت داوری می

-کند، همسرش او را به خانر این رفتارش، تخوبیخ مخیشهر وحشت زده شده و ناله و فغان می

ها بخه دارد که تنها در ی  هفته، صد مرد کشته شد  این  تو از نزدیکی آن ماشینکند و بیان می

روایی به کناری  ام واکنش پدر رقیه، خود از صحنهکنی؟ راوی در هنگتابی میستوه آمدی و بی

بیخان،  سات خود را بیان دارد  این شخیوهمستقیم احسادهد تا ایستد و به شصصیت اجازه میمی

شود  مصانا عمق خشخم و هیجخان را سبا واقعی و ملموش بودن روایت در نزد مصانا می

اکسنِّا   راز   إجا اابا  بل »رسخد: کند  بدین ترتیا فاصله خواننده با شصصیت به حخداقو مخیدر  می
ُِّ ياا  است   اساتل  بال ةلارلم، ةل ا   »  سالخ    ُال  ابل   أعابل  ةدمنِّبا  ُل اصاسعا  ط  ماُِّ عل  م  ماةاد   دما فا  اسابذع  شا

مخادرم  صخورتبهای محکم  هنگام پدرم با کف دستش ضربه(  )در آن01 همان:) «!زغردبنح   أم ل 

صد مرد در ی  هفته کشته شدند و تخو داد و  !آلود فریاد زد  حیا کن زنزد و به دنبال آن خشم

 کنی (بیداد می

که قسمت قابو توجهی از رمان بدان اختصاص یافته، نقخش بسخیار مهمخی در  گفتار مستقیم

رحمخی ها دارد  مادر رقیه از بیانتقال اندیشه و باور مقاومت به خواننده و ارتباط بین شصصیت

-نکرده و زیورآلات و پخول ها نیز رحمراند که حتی به زنها سصن میو قساوت قلا اسرائیلی

واننده بدون دخالخت شود که خبیان مستقیم سبا می اند  این شیوهت بردهرا به غار آن های نقد

مورد نظر خود برسد  بنابراین این شیوه،  ای مذکور، داوری کند و به نتیجۀهکنش راوی، درباره

  نمایی حکایت، اعتماد بیشتر خواننده به حوادث داستانی را در پی خواهد داشختبر واقععلاوه
اام ةاال مل  ساالرِّ ایرن  ة طاا ن ... م أخاااما ایبلاارِّ  یااي بذقسراال عراادل »ʾل  قلیاا م اا فاا  أج ِّ ْ اقساا » ُاان ةاان دمه ةعل ال

                                                           
 در متن ابوصادق آمده است  1
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در گوش وصال زمزمه کرد و گفخت: مخا را در کنخار دریخا نگخه نداشختند و ) (.11همان:)«ایرااذدِّ 

 زیورآلات زنان و هر چه پول داشتند از آنان گرفتند (

 گفتار غیر مستقیم. 2. 4

شخود کخه کند  این امر باعخث مخیصیت را خلاصه یا تفسیر میگفنار غیر مستقیم، سصن شص

خواننده از شصصیت مورد نظر، فاصله بگیرد و گفتار راوی، بدل به گفتار غالا روایخت شخود  

دهد، برداشت خود از جملات شصصیت و نه خود کلمخات را وقتی راوی، چیزی را گزارش می

عبارت زیر عبارتست از: نبود علامخت گیومخه و های گفتار غیر مستقیم در کند  نشانهروایت می

« کخه»حاوی معنای ربطی  إن عسکر الیهود حاصروا البلد...() گزارشینقو قول و وجود جمله 

ةاااااان  م الاقذااااااال م اااااااردما ایراااااال ل  ةل اااااارما ایبطااااادل  ایبُااااااذدِّ  عسااااااکرل   ااااالةبت  إ    ʾقلیاااااا » اسخخخخخخت:
محاصره کرده و به آن یورش بردنخد ( )دوستم گفت که سربازان  یهود، شهر را 03همان:)«ُيابذحِّ 

 هایشان بیرون راندند (و مردم را از خانه

شود تا فردی که وظیفه نقو را برعهده دارد، بتواند تحلیخو نقو قول غیر مستقیم، موجا می

خخود بخه بخازآفرینی آن اقخدام کنخد  در ظر ارائه دهد و به میو و ارادۀ خود را از شصصیت مد ن

کند  در این هنگخام، نبیعخی رقیه( عبور می) روایوصال( از صافی ) یتشصصشاهد زیر، گفتار 

است که خواننده از شصصیت فاصله بگیرد؛ اما از آنجا کخه راوی در گخزارش خخود، انلاعخات 

إمُال  ʾثذاال  قلیا  یا  م ال    ʾةقطا » رسخد:دهد، فاصله به حخداقو خخود مخیزیادی به مصانا می
 ةراا  قباا ل  ʾإمُاال امتُاا  ʾ. قلیاا ةاان اباارمضل  أاراااال علبِّااد   ایتاا  ایتطبسذمباااِّ  یقاااِّ ایقکل احطاا ةرااا   حيرباازهِّ  فاا  ْااادأض
ورد و گفخت کخه او از ()وصال، لباسی را برای مخن آ022 همان:)«.ایطاالرل  أعذام م اابا  حرتيار   ثلاثاِّ 

ی آن دوزبین من و تو( که عبد از بیروت اقدام به آن کخرد، شخروع بخه گخو) تلفنی زمان مکالمه

دیخدار بخوده  پایان رسانده است و منتظر لحظخۀ سه سال پیش به ت  گفت که کار آن راکرده اس

  (است

کند  چنان گفتار غیر مستقیم روایت می صورتبهکلام روایی زیر، سصن امین است که رقیه 

ضمیر سوم شص  و فعو زمخان گذشخته  شود، حذف گیومه و نقو قول، استفاده ازکه دیده می

أیااذا  إ  ایبُاذدل  ʾم قلیا  عان الاواتبلتلضِّ  ʾکا ةل » های کلام غیر مسختقیم اسخت:از مهمترین ویژگی
هخا خبخر داد و گفخت کخه از درگیخری)(05 همان:«)رةذا تثبربنل اتطذا ةرل م ال فل  ةسرعا   ةن سبليم   ربطا  ق  
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 کشتند( از بین ما )چند نفری بیرون انداختند و ماشین پر سرعت یهودیان، بمبی را از درون ی 

  (داد زیادی را زخمی برجای گذاشتندو تع

 گفتار غیر مستقیم آزاد. 3. 4

 ۀگفتخار یخا اندیشخ ویخژه گفتار غیر مستقیم آزاد به دلیو ظرفیت والایی که در بازسازی زبان

ات زیخر، راوی، شصصیت دارد، برای آگاهی از احساش شصصیت، بسیار کارآمد است  در عبخار

گفتار شصصخیت( و ) بودنشود  در این حالت، متن بین عینی می 1گروارد نهن شصصیت کانون

از آن کیسخت بخه  دقیقخاًنوسان است و دریافت این کخه سخصن  در( نهنی بودن )برداشت راوی

راحتی میسر نیست و خواننده باید در بافت کلی رمان آن را مح  بزند که گاه مستلزم خوانش 

 اقعااِّ    باذم  لأمنابذم    ت نِّ   عن غدارِّ  ایقیتطفِّ  ایغدارِّ  ةن إعدادِّ  ʾأة  قد امتُ  حکذ   »ند باره رمان است: چ
()مخادرم 21همخان:) .«أسابذع   ةال باذنِّحُقال ااذا ل  فا  ةبسال م لابايتلا ِّ  عبر  ةتغرال ِّ  بل ةبال  دبنل یل م لأ  ایذل 

و بخرای « اسختروز( جمعخه) آن کخهچخرا » کردغذائی متفاوت از غذای روزهای دیگر را آماده 

هخا را آن ای نور چشمم در حیفا غریا هستند و در نول هفتخه چیخزی کخه» فرزندانش  هکاین

  («خورندنیرو بصشد، نمی

باال ةبااا عبراا  ةتغرااال  فاا  ةبساال، م لاباايتلا  ةاال باذنِّحُقاال اااذا  »م « لأماا  بااذم ایجقعاا » هخخایعبخخارت 
اند  یعنی صخدای از جانا راوی مورد استفاده قرار گرفته گربه نقو از شصصیت/کانون  « أسابذع

ه تفسیر راوی از شصصیت تواند متعلق بها هم میشصصیت و راوی با هم در آمیصتند  این واژه

غخذایی متفخاوت در روز جمعخه، از  ۀخود شصصیت باشد، زیخرا تهیخ تواند از آنمی باشد و هم

-نیز حاکی از دل مشخغولی« یا حبۀ   » دومعبارات  کههای همیشگی مادر بوده است و آنبرنامه

 توانسخته های مادرانخه،ای از گفتههای مادرانه است؛ اما راوی خردسال، با برداشت و حفظ پاره

ای زیبخا کخه بخر نهخن هنرمندانه وقایع را حفظ و به تشخریح آن بپخردازد و صخحنه ۀاست فاصل

ده توصخیف کنخد  بنخابراین در جزئیات بخرای خواننخبیافریند و با نکر  ،گذاشته تأثیراو  ۀکودکان

یت است یا برداشخت راوی توان نظر دارد که جمله، مربوط به شصصبالا به نور قطع نمی جمله

                                                           
 های داستانی باشد تواند راوی یا یکی از شصصیتکند، میمشاهده میگر کسی است که حوادث و رخدادها را کانونی  1
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او  جملات مبهم برآمده از کاربرد گفتخار غیخر مسختقیم آزاد، قضخاوت خواننخده را در  از تجربۀ

 اندازد خصوص شصصیت به تأخیر می

. ساقعرل دقاال عطا  ایبال ِّ  یابلا  ةابنل  تال  ایذقا   » ۀامو دو بصخش اسخت  جملخمتن روایی زیر، ش
 جملخۀگزارش عینی راوی از وضعیت شصصیت است، اما بصخش دوم یعنخی  «ةسزمعاا أةا  ْابنا 

غیر مستقیم آزاد است  بدین شخکو کخه بخه  گفتار« ؟فقن بيح  ف  مق  ةتيخر تُاا إلا یبیبر اسذر»

توان گفت صدای غالا کند  میکه چه کسی در متن صحبت میتوان تشصی  داد درستی نمی

-گر است  یعنی رویدادها از چشخممتن، صدای مادر رقیه است  زیرا در این قطعه، مادر کانونی

های سصن غیر مستقیم آزاد است، در این مختن انداز او گزارش شده است و پرسش که از نشانه

 ۀوانخد ادرا  راوی از احسخاش و اندیشختگخر اسخت و مخیحاکی از پرسخش شصصخیت/کانون

توان گفخت کخه در مختن، دو صخدا غالخا اسخت؛ شصصیت در آن وقت شا باشد  بنابراین می

گونخه مخوارد، نخوعی ابهخام در صدای شصصیت که در بطن گفتار راوی متداخو شده است  این

 رده اسخت:ساز تبدیو کخمنشأ سصن وجود دارد که تکرارش در رمان، آن را به ی  عنصر سب 

 تُااا إلا یبیبارل   ةتايخر   فقن بيح  ف  مقا    سزمعا  أة  ةل  ʾ. ابن قعرل دقال عط  ایبل ِّ سل  یبلا  ةبنل  تل  ایذق   »
اسخت  زند مادرم ترسان برخم کسی در می( )شا هنگام بود، وقتی که شنیدی91 همان:)«؟اساذر  

  (ی بدهدکه خبر بدآید، مگر آندیر نمی مقدار هیچ کس این

خورد  راوی، شصصیت خالخه چشم می جملات روایی زیر نیز، گفتار غیر مستقیم آزاد بهدر 

 نوری بیان شده که اندیشخه .«یي حعش بذةل إلا ف  ظطُال ایت أختُل » جملهکند، میخویش را کانونی

توانخد تفسخیر راوی از وضخع که هخم مخیشخودنهنی شصصیت بازتخاب داده مخی هایو دغدغه

 ایتا ُال أختِّ  یقسليقااِّ  خالیت  ةسزمعاا  » گخر:اندیشه و گفتار خود شصصیت/کانونشصصیت باشد و هم 
یخ  روز هخم  که حتی ام ناراحت بود، برای جدائی از خواهری)خاله .«ُالبذةل إلا فا  ظطِّ  یي حعشِّ 

-(  در اینجا تمیخز صخدای راوی از شصصخیت بخه فاصخله21 همان:بدون او زندگی نکرده بود()

صدائی گفتار راوی بخا نهخن شود و از نرف دیگر، هم آوایی و هممی گذاری در روایت منتهی

انگیخزد  خواننخده در مختن او همدلی خواننخده را برمخی گر و یا بازنمایی تجربهشصصیت/کانون

 گر است، ندارد   که جمله از آن راوی یا شصصیت/کانونمذکور، هیچ معیاری برای در  آن
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 گفتار مستقیم آزاد. 4. 4

شخود  حضخور گزارشی حخذف مخی زاد، علامت نقو قول و پاره جملهول مستقیم آدر نقو ق

ای، سخطهرسد  شصصیت بخدون هخیچ واراوی کتمان و وجه نمایش داستان به حداکثر خود می

ز افکخار و آرات دهخد  در بخازنمود مسختقیم آزاد اخود را به مصانخا نشخان مخی افکار و اندیشۀ

بخه  رسد  به عنوان مثخالشصصیت به شکو حداقلی خود میبین خواننده و  ها، فاصلۀشصصیت

امین در زمینه فرزندخواندگی مریم است، دقت شود، راوی خخود  گفتگوئی که بین رقیه و خاله

شود و داده میآن دو نمایش  ۀ، افکار و اندیشالتیبه کلی از صحنه خارج شده و بدون هیچ دخ

آنان  این گفتگو، فضای حاکم بر اندیشۀتحلیو کند و با آن دو قضاوت می مصانا خود درباره

بال -» ترین بسآمد را در کخاربرد انخواع گفتگخو دارد:کند  این شیوه، بیشرا برای خود ترسیم می
ا ةان اارت ا م اااه ایبرا    اعطبا   يأبا  أ  أةابنل حازم ل اغقل  م یکن عطا   أ  أ فيرلا یا أسب ل  أ  ْیي أيِّد يقبا  
ااالأخاار ، یِّاايل لا بترت   باايح  یاا  ااالان ایقاارأمِّ  لیت خاا یقاالجا باال- /.اخاار  اةاارأم   ! ياقاال یااي أعطااي   ایطاا   -/؟.  ُاال لأةِّ
بعرفاذا یُال أاالا   یاي .الأماال ِّ   ِّ ةن حلت ُل ی  الإسعلف  قطل بل خلیت  م ةل  بتبقا  -/.   الیلرامِّ م ا  اارت   ʾبتزم 

 تاا   -/. اباالق  الأبتالمِّ  م یااي بايضِّ  ایبر ِّ ......یقالجا أحاا  اُاااُت  . مب  ةاارم   أما ِّ -. ةان اعبااد   أقاالي ِّ   م لا ةتا
 (  110 همان:)«بل خلیت  م مصب   قسقا   و ر  

م که سبا ناراحتی تو شوم  اما باید تو را آگاه کنم  به نظرم امین بر سخر تخو نصواسترقیه -)

خاله! چرا امین فرزند زن دیگری را برای مخن  -است /ی هوو آورده و این دختر او از زن دیگر

خخدا عخالم اسخت  چخه بسخا کخه  -  برای چه آن را پیش مادر خودش نگذاشته است؟/آوردمی

است  نیروهای امخداد او را از زیخر آوار  اویتیمخاله،  - /فرزند نامشروع اوستازدواج نکرده و 

بخه تخو تخو آزادی مخن -شناسخد  /های دور آن را نمخیآورده است  کسی خانواده و حتی فامیو

چیخز  همخه خالخه!-دختر را آورده است و یتیمان دیگر را نیاورده است /  چرا اینهشدار دادم  

  (قسمت است

ها را به نمخایش راوی، در جملات زیر به جای توصیف وقایع، احساسات و افکار شصصیت

شخود و نیز برای خواننده مطرح می سؤالکند، همان می سؤالگذارد  آنجا که عَبدِ از مادرش می

رای گرفتن پاسخ، مصانا نیز به دنبال جواب است و بخا هخول و ولخای او، با انتظار شصصیت ب

شود  بخدین ترتیخا در گفتمخان مسختقیم آزاد، خواننخده بخه عنخوان مصانا نیز دچار بحران می
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. يتبا   ةان ایاالارمِّ - ط ِّ بال سات ؟تبف مل -» شصصیتی مهم در فرآیند آفرینش داستان، سهیم است:
إیاا  دةشااا ل  .م ةرُاال  ایياال رم ل  امایسااالاةاِّ باال ساات . ایيربااا   فباا  فدا باااا  م   ةقد یطااا  عطاا -اااالیبرِّ إیاا  اباارمضل

  (111همان:«)فب  فدا ببنل ف  أةلتنل م إسرا بطببنل ف  أةلتن -إسرا بطبا؟

راه زمینخی بخه از از قاهره تا دمشق بخا هواپیمخا آمخدم و از آنجخا -چگونه رسیدی خانم؟ -)

 -هخا؟ آمدی  بانوی من  در راه فدائیان بودند یا اسرائیلیبیروت رفتم  سپاش خدای را  سلامت 

  های دیگری بودند(ها در مکانهایی و اسرائیلیفدائیان در مکان

وی و خواننخده یکسخان اسخت و در گفتگوی مستقیم آزاد زیر، میزان انلاعات شصصیت، را

   یاي أيه ةراا  غلديمال ایادايل. غرب-/ةستل   دايتي بل يقبا  -» بین خواننده وشصصیت وجود ندارد: فاصلۀ
شماسخت  کلیخد خانخه)-.«تلم  حعطنا  ف  يقبتُِّل. لاحیطع  ةت  ةبن حرلمل أم حلتلقيل -/تلم  حیبئ ؟  أبنل 

)کلید( در گخردن -عجیبه از وقتی که خانه را تر  کردیم آن را ندیدم، کجا پنهان بود؟  -رقیه؟!/

-(  راوی بخا بهخره31 همان:)داشت  را بر نمیاو بود و حتی هنگام خواب یا موقع حمام نیز آن 

ها را در داستان به خواننخده معرفخی های آنو درونیات و ویژگی شصصیتگیری از این شگرد، 

 کند  می

 گزارش روایتی. 5. 4

سازی درونی رمان الطنطوریخۀ اسخت پردازی و کانونیتکرار در شصصیت تکنیکی مهم و پر 

رود  در این حالت، خواننخده، ری میان راوی و شصصیت به کار میگذابرای ایجاد فاصله غالباًو 

های دیگخر دهد و نسبت به روششنود، به راوی اسناد میمنشأ صدایی را که در متن داستان می

 کند گفتار، بیشترین فاصله را بین خواننده و شصصیت ایجاد می

عی در بازنمایی و دید گاهی راوی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و رفتاری شصصیت، س

کنخد  در حقیقخت، کند و امیال و آرزوهای او را برای خواننده آشکار مخیاز درون شصصیت می

م یکرا   ʾ ا ایاي بال » :تاز جهان داسختانی اسختشود و او یکهاین عبارات از زاویه دید راوی نقو می
ااا  ب  أم ااا أعاارف   ااا باااا  يغ ةرُاال.... ایااازما ل  م برباااد   ِِّ  ي.  ارتااال ةااان ایقیااابن ل   أةااار   ةااان اااااه ایبرااا ِّ  زن فااا  ایااازما ِّ عِّ
خواهخد دانم که او دختری را در اردوگاه دوست دارد و می(  )نگفت اما من می33 همان:«)ةؤتد  

با او ازدواج کند، علاقه عزالدین به ازدواج به این دختخر امخری واضخح و مشخص  اسخت ( در 

که راوی در این قسمت با  ایصلهی همچنان پر رنگ است؛ اما فاکه حضور و دخالت راوحالی
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کند، کم است  دلیو این تغییر فاصله، انلاعات زیاد و همخراه بخا جزئیخات بیان روایت ایجاد می

 کند گذارد و خواننده را هر چه بیشتر درگیر روایت میاست که در اختیار خواننده می

د و از احسخاش تخرش و بیان حالات مادر را برعهده دار رقیه( وظیفۀ) راویدر عبارت زیر، 

 کند  صدای او، صدای غالخا روایخت اسخت اش برای فرزندانش روایت میاضطراب و نگرانی

یابد کخه در مخورد شود  راوی، فرصتی میباعث فاصله گذاری و ریتم تند داستان می ،شیوه این

کخانون  در جملاتی کوتاه از حخالشصصیت اظهار نظر کند و در کمترین زمان، بهترین معانی را 

 .ایقدبرااِّ  سااذ ِّ  بُل ایطاابن یاي برُارا اعادل عطا  میادل  عان ایذیذیااِّ  أةا  لا حکاف  »: خویش ارائخه دهخد شدۀ
مخخادرم از ولولخخه و هخخول و ولخخا بخخرای دو ( )91 همخخان:...«)ةیاالمف  ك  ُاال. فاايحر إیاا   ةیلمف   حتساار   

من هم نفخون  داشت  ترش مادر یهفرزندش که بعد از سقوط حیفا رؤیت نشدند، دست بر نمی

  کرد  ترسم را رها کردم(

شخود  راوی ها با زبخان راوی روایخت مخیاز گزارش روایتی است که رخداد متن زیر نمونۀ

زده از هختدارد کخه مخادر، بُگذرا و با فاصله زیاد نسبت به گفتار شصصیت بیخان مخی صورتبه

لا حبکا  م لا حشاتک  م لا حشابر  » :ریخزدصدا اش  مخیای به گفتار ندارد و بیوقایع موجود، علاقه
، فطقل علدل الص  أاذعصلم ةن ةبسل، ياة  ()نخه 01 همخان:)«دةذع ُل حرسال   ةان عبربُال اصاق   ْ یطقذضذعِّ

نمود، هنگخامی کخه اتوبخوش ابوعصخام از حیفخا ای به موضوع میگریه و نه شکایتی و نه اشاره

  شد(صدا از چشمانش سرازیر میبی برگشت، اش 

 گوییتک. 6. 4

نیز شیوه دیگری از وجوه بازنمایی گفتار داستانی است که لخیچ و شخورت بخدان  گوییت  

ایی است که ممکن اسخت مصانخا داشخته باشخد و یخا صحبت ی  نفره» گوییت  اند؛پرداخته

داسختان اسخت یخا بخه ، بصشی از ساختار کلی گوییت (  521: 1910)میرصادقی،« نداشته باشد

گخویی گویی، به دو نوع تخ همان(  ت ) دهداستان را به خود اختصاص مید نور مستقو همه

 شوددرونی تقسیم می گوییت نمایشی و 

بیان پرداخت نشده و  شود کهگویی درونی گفته می: در تعریف ت گویی درونیتک( الف

یخان اندیشه، بلافاصله پس از بروز آن در نهن است  راوی در این سب ، هنگخام ب شکو نگرفته

 گوییتخ ( بنخا بخر تعریفخی کخه از 521: 1910افکارش، مصانبی را مد نظر ندارد  )میرصادقی،
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یۀ از نوع درونخی نیسختند  های رمان الطنطوردرونی ارائه شده است، باید پذیرفت که ت  گوئی

دارای مصانا است؛ راوی، بارهخا و بخه صخراحت، مصانخا داسختان  ،رمان هایگوییت  زیرا

در پخی حسخن های پیدارد که به خانر اصرارکند و بیان میای خواننده معرفی میخویش را بر

 ایاي اذ ةسن» :نویسدتحریر درآورده است و برای او می ه رشتهاست که حوادث فلسطین را ب
حسن بود که نوشختن حکایخت را )(022همان:)« اقتر ل كتلاال ةكلبت  ا تت ب  ةل يأبتِّ  م عشاتِّ  م ساقعت 

  ای را بنویس(ای و زندگی کردی و شنیدهرا که دیده آنچه( گفت) کرد،پیشنهاد 

کنخد و عنخوان کنخد، خخود دفتخری تهیخه مخیای حسن را رها نمخیفکر ثبت حوادث، لحظه

خواهخد کخه نویسد تا مادر را دلگرم به گزارش حخوادث کنخد  از او مخیالطنطوریه را برا آن می

ای مصتصخر بخه حخوادث ا به تصویر بکشخد و اشخارههای زمان بچگی رآداب و رسوم، حکایت

هخای حتخی در قخرن) مصاناای اند  نیاز است تا داند؛ چرا که جرقهناگوار فلسطین کافی می

 یلإیلال ِّ  ةسان   عالدل  سارذاض   اعاد» بعد(، به جستجوی حقیقت برخیزد و دفتر مقاومت را ورق زند 
،  أ كت ب  و ر، أي   مقل ل  أكتب  " ایيريذيبا " غللافِّ  عبليم   عطى ك تِّ ل  كببر   ادفتر   ةسلر   جاضل  فلائر  ثي عط  
، عن ایبلرِّ، عن اطدمل، عن  ةال ةرُال فال كتب  ایكاذاي  أةال مملان   اغلي ، یرال ةكبتِّا  ةال اعا ل  أعبدي الأعرا ِّ

ع دوباره حسخن شخرو ،()بعد از چند سال021 همان:)«الیغر ِّ  حس  قد الإوليم   ةتى مالإوليم   ح يبابنل،

به اصرار کرد  سپس عصری با دفتری بزرگ که بر روی جلدش عبارت الطنطوریه نوشخته شخده 

هخا بود  مرا غافلگیر کرد و گفت در مورد همه چیخز بنخویس، از شخهر مخا، از دریخا، از عروسخی

حوادث نخاگوار، هخر وبنویس  حکایاتی که برای ما گفتی وقتی که کود  بودیم، دوباره بازگو، 

  (ای برای رساندن مقصود کافی استهتوانی از آن بنویس و اشاره، حتی اشاریاندازه که م

کند و بارهخا خود را آغاز میبیند با همه سصتی و مشقت، روایترقیه که اصرار راوی را می

شود؛ اما درخواست حسن و اهمیت ثبت حوادث، روح امید را دوباره در او زنخده مستأصو می

تخوان آن را یت الطنطوریۀ، رمانی، بدون مصانخا نیسخت؛ پخس نمخیکند  روشن شد که روامی

 رمان از کدام نوع است؟ گوییت که  آید پیش می سؤالاین  حال گویی درونی دانست ت 

شخعر و نمخایش حضخور دارد،  ۀگویی نمایشی، بیشتر در عرصت  :گوئی نمایشی تک( ب

کنخد و در گری معینخی نمخیبه روایت رضوی عاشور خود را مقید ازجملهالبته نویسنده معاصر 

هخای دید عینخی و مصانخا از مهمتخرین ویژگخیکند  وجود زاویه آزمایی مینبعها، زمینه ۀهم
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(  در رمان الطنطوریۀ نیخز، روایخت داسختان بخه 212: 1910میرصادقی، ) استگوئی نمایشی ت 

 ست که دانخش او بخه انخدازۀیزیکی اگر درون داستانی، دارای دید محدود، عینی و فدلیو کانون

حسخن(، ) داستانیوجود گفتگو ومکالمه ومصانا درون  های داستان است  این امر وشصصیت

گوئی نمایشی رقیخه و نمایشی متن را قوت بصشیده است و آن را مجالی مناسا برای ت  ۀجنب

وت گخزارش سایر راویان درون داستانی کرده است  راوی، دیدگاه خویش را برای ماندن در بیر

علقا  أااذ الأةابن  عان مليثا    ترا    اا ! ؟ْف  ایقستاب ِّ سيحية   الأةرل اذبلا . أحسلر   یِّيل یلاي أيةا » :کندمی
.  ياقل ایشعذيل ايمر  یس   غرببا  .... ولائل ابرمضل بااذدم  إیا  والائ  تي   تر   غبرل ياغبا  ف  الااتعلدِّ أتثرل

مورد موضوع فکر خواهم کرد  خواهم پرسید کخه بخرای  در آینده بیشتر در)(010 همان:.«)اطادِّمل

ام؟ شخاید چه سفر نکردم، آیا احساش اینکه من در شهر غریا نیستم، را از عمخویم ارث بخرده

-مایو به دور شدن بیشتر از شهر نبودم، ساحو بیروت، مرا به ساحو )دریای( کشورم سوق می

  داد(

حمخد، توسخط اسخرائیو را بخرای مصانخا بخه نویسنده تلاش نموده تا رخداد دستگیری ابوم

ی را اکند و بار دیگخر زمینخهرا نقو میبار بصورت خلاصه آن رخداد ی، ی نمایش بگذارد  راو

کند تا ابومحمد، خود به سصن آید و ماجرای دستگیری را روایخت کنخد تخا مصانخا فراهم می

لطافخت در در  روایخت، در  معنا و مقصود و حالات روحی او را به زیبایی در  کند؛ چرا که

گرو لطافت در توصیف وتصویر است تا رخدادها با هویت تازه و وجخودی مانخدگار، قخدم در 

دنیای آفرینش گذارند و بدین ترتیا، مصانا بیشترین قدرت و اسختطاعت در  آن را داشخته 

. تراا   ةللرذظاال اعلااد ایشااُربنِّ ةاان خرم » :باشخخد ااا  ةاان ایقعتااا ِّ خرااا   ةاان ایقعتااا ِّ اعااد عاالم  م مصااف 
مادض  أاط  م تلمذا ف  دةش ل. تلمذا ف  مضع  قل   اد ا م یکرُي تالمذا اقبعال  أةبال  أةا  م أاا  م اخاذاح  

ااا  أي  ةااارُي لا فااا  ایقجااازيمِّ م لا ةااان ایجاااذعِّ مایرةطااااِّ ایشااالقاِّ  ...یي بق   ایتااا الأيااااع م ایذیااادا  ایصاااغبرا ِّ
گیری آزاد شدم، بعخد از دو مخاه از آزادیخم از )بعد از ی  سال و نیم از دست (925 همان:«)ʾحطا 

ها در شخرایط خیلخی سخصتی ام در دمشق، را یافتم، آندستگیری خوش شانس بودم که خانواده

بودند، اما همه زنده بودند، مادر و پدر، چهار تا  برادرهایم، و دو فرزند کوچخ  هخیچ کخدام از 

    (ه از سفرهای سصتی که داشتندی و نها نمرده بودند  نه از گرسنگها در کشتارآن
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 گیرینتیجه .5

به نور معمول، هر نویسنده در ادبیات داستانی، بینش، تفکر، احساسات و اعتقخادات خخاص -1

وژی گخاه احسخاش و ایخدئولگخذارد  بهتخرین تجلخیخود را در مسیر داستان به نمایش مخی

هخا، تخار شصصخیتعاشخور از نریخق گف یرضو ست هاتنویسنده، زبان و گفتگوی شصصی

 گذارد احساسات، بینش و اعتقادات خود را در مسیر داستان به نمایش می

غیخر مسختقیم آزاد و در این رمان، از انواع گفتارهای مستقیم، غیخر مسختقیم، مسختقیم آزاد و -0

اسختفاده برای بیان باور مقاومت و القای حس سلحشخوری مخردم فلسخطین  گزارش روایتی

 تجربه ادبخی خخویشاز گفتار مستقیم، بیشترین استفاده را برای انتقال  نویسندهو  شده است

 داشته است 

آزاد، فاصله راوی با بیان روایخت کخم، درگیخری مستقیم و مستقیم  با استفاده از انواع گفتمان-9

تارهخای شخود  بخا اسختفاده از گفکنخد مخی ،زیخاد و ریختم روایخت ،مصانا با وقایع داسختان

روایتی، فاصله راوی با بیخان روایخت زیخاد، تمخاش و درگیخری اد و گزارشغیرمستقیم و آز

 مصانا با وقایع کم وریتم روایت تند است 

سخعی در نشخان دادن داسختان در زوایخای مصتلخف و  ،نویسنده با کم و زیاد کخردن فاصخله -2

هخای مصتلخف راوی( بخه جنبخه) سخندهینونماهای دور و نزدی  داشته است کخه برتوانخایی 

روایت اشاره دارد و باعث واقعی شدن متن روایی و احساش حضور مصانا در داسختان و 

  شود تاثیرش بر خواننده می تاًینها

خخانرات  رقیخه از نوع نمایشی است، راوی گوییت ، داستانیبه دلیو وجود مصانا درون-5

ون مصانخا در) حسخنکند را برای شصصخیت زندگی خود و محیطی که در آن زندگی می

 کند بازگو می داستانی(

 یادداشت ها

زبخان انگلیسخی را در دانشخگاه قخاهره  رشخته( در قاهره بخه دنیخا آمخد، 0212-1321) عاشوررضوی   1

ت )عاشخور، گرفخدر همخان دانشخگاه  را ادبیات تطبیقی و مدر  کارشناسی ارشد در زمینه آموخت

پوسخت فت، او به ادبیخات مخردم سخیاهدر آمریکا مدر  دکترا گر 1311سال  در و( 01-129: 0221

دکتخری او در همخین زمینخه اسخت  در آمریکخا بخا شخاعر  ای داشت به نحوی که رسالهویژه اهتمام
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 ریتخأثدر مصر بر زندگی عاشور 1311و درگیری سال  حوادث فلسطینی مرید البرغوثی ازدواج کرد 

رضخوی در رمخان نشگاه نرد شد  گذاشت، هرچند به خانر دیدگاه سیاسیش دستگیر نشد، اما از دا

نریخق ضلخی » عنخوانکار پژوهشی او بخه  نیاول ( 021-131: 0219فرج بدان پرداخته است )عاشور،

های پژوهشی او بخه دو زبخان انجام داد که نقدی بر آثار غسان کنفانی است، فعالیت «خیمۀ الأخری

ثلاثیخۀ » ،«سخراج» ،«أیخت النصخور»او  روایخیآثار  نیترمهمعربی و انگلیسی به چاپ رسیده است  

( وی 931-932 همخان:) باشد می« فرج»و « قطعۀ من أوروبا»، «أنیاف»، «، مریمۀ و الرحیو«غرنانۀ

 چشم از دنیا فرو بست  0212نوامبر در 

 کتابنامه

جامعخۀ   نظریۀ الروایۀ دراسۀ لمناهج النقد الأدبی فی معالجۀ فخن  القصخۀ  (1331)  دیّالسابراهیم،   1

  دارقبا للطباعۀ و النشر و التوزیع  کلیۀ الآداب  رۀقاه

 .  اصفهان: نشر فردادستور زبان داستان(  1911اخوت، احمد  )  0

  زاده و فانمخه حسخینیمازیخار حسخین ترجمه  های نقد ادبی معاصرنظریه  (1911)  تایسن، لیس  9

  : نگاه امروز، حکایت قلم نوین تهران

  تهران: نی  ترجمه انوشیروان گنجی پور  قای نثربونی .(1910) تزوتانتودوروف،   2

  محمخد معتصخم و آخخرون ترجمخۀ  بحث فی المخنهج() ۀیالحکاخطاب (  1331جنیت، جیرار )  5

 الهییۀ العامۀ للمطابع الأمیریۀ   الرباط، المجلس الأعلی للثقافۀ  الطبعۀ الثانی

/ دارالنهخار  کتبخۀ لبنخان ناشخرون: مروتیب  معجم مصطلحات نقد الروایۀ  (0220)  لطیفزیتونى،   1

 للنشر

 العدد  الراویۀمجل ."التشاکلات و المفاهیم :الروایی الصطاب تحلیو".(0221)  الله لطف الشلمی،  1

  09 – 1 ص   1

سخال   سخمرقند فصلنامه  مترجم یاسمین احمدی  نویسندگی من تجربه  (1911)  یرضوعاشور،   1

   011-055: ص  11شماره   پنجم

   القاهرۀ: دار الشروق  مصر  أنیاف(  0221) ---------  3

   القاهره: دارالشروق  مصر  الطنطوریۀ ( 0212  )---------  12

   القاهرۀ  دارالشروق مصر  أثقو من رضوی(  0219)  ---------  11

 القاهرۀ: عالم الکتا   معجم اللغۀ العربیۀ المعاصرۀ  (0221)  مصتارعمر، أحمد   10
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